هيچكس بدرستی نمی داند "اسب" از چه زمانی روی زمين به تاخت رفت و از چه زمانی توانستند بر پشتش بنشينند. می‌گويند حيات اسب بر روی زمين به پنجاه ميليون سال پيش برمی گردد. البته نه اسبی كه اكنون می‌بينيم و می‌شناسيم.
اسب‌های اوليه، با اسب‌های كنونی به لحاظ جثه تفاوت‌های بسياری داشته اند. اندام آنها بسياركوچكتر ازاسب‌های كنونی بوده و هيكلی به اندازه روباه داشته اند. 
اسب‌های يك ميليون و دويست هزار سال پيش شباهت زيادی به اسب‌های كنونی داشته اند. در عصر سنگ انسان‌های اوليه اسب‌ها را شكار كرده اند و گوشت آنها را خورده اند. نژاد آنها گوناگون است. از آن گوناگونی تاريخی، اكنون هفت گونه آن در آسيا و آفريقا باقی مانده است و 63 نژاد آن در سراسر جهان پخش است. 
در استپ‌های جمهوری‌های آسيای مركزی شوروی سابق، مناطقی وجود داشته، كه در آنجا حدود 6 هزار سال پيش برای نخستين بار اسب بدست شبان هائی كه دراين استپ‌ها زندگی می‌كرده اند، اهلی شده اند. به طورقطع می‌توان گفت كه اين اسب‌ها نيای مستقيم وبلافصل اسب‌های تركمن بوده اند. 
دراين منطقه گسترده، ن" تيان شان" وجود داشته، كه درحقيقت می‌توان گفت اين اسب نيای اسب‌های سريع و چالاك امروزی شرق است. اسب سكايی با اندامی متوسط در ناحيه شمال ايران قديم تا سيبری و اسب هايی با جثه كوچك كوهستانی، بنام  "يابو" و اسب كوچك خزردر مناطق غرب اين محدودهً وسيع همراه با اسب‌های عربی و در شرق آن اسب‌های وحشی مغولی متناسب با آب و هوای جغرافيايی وجود داشته اند، كه پاره‌ای  از آنها با اسب‌های بيگانه اصلاح يافته اند. اسب‌های كُرد، اسب‌های دوخونی خاور زمين هستند. اسب‌های دوخونی شرقی ازآميزش ماديان ( يابو) با اسب تركمن است.
يكی از اسب‌های با نژاد و اصيل دنيا كه در نواحی شرق اين منطقه يعنی در منطقه آلتايی مغولستان كشف شد، اسب تركمن است. اين اسب كه سده‌ها پيش ازميلاد درگورستان‌های پازيرك آلتايی ( اين گورستان صد‌ها سال زير يخ واقع بوده است . در اين گورستان است كه نخستين فرش دستباف دنيا يافت شد.) كشف شده، همانند امروز نمد پيچ شده بود. نژاد اصلی اسب تركمن به لحاظ اينكه آميزش خونی نداشته، بمثابه با نژاد ترين اسب و مادر اسب‌های موجود در جهان شناسايی شده است. (منطقه‌ای كه تركمن‌ها در آنجا به پرورش اسب اشتغال داشتند ، با دتيای خارج تاپايان قرن نوزده به سختی در ارتباط بود، ازاين رو نمی توانست نژاد‌های ديگر اسب براسب تركمن تاثير بگذارند. به غير از اين، در اين منطقه نژاد هاي« بيگانه »‌ای كه دراصل نوع ديگر اسب‌های تركمن بودند، وجود داشتند.) اين اسب در نزد قوم ماد از اهميت بالايی برخوردار بوده است و گويا بدست اين قوم به نواحی شمال خراسان كنونی انتقال يافته است. اسب تركمن در كاوش‌های شهر فرغانه ازبكستان نيز يافت شده كه متعلق به هزار سال قبل از ميلاد مسيح است.
اسب تركمن از ديرگاه در جنگ‌ها و پيروزی‌های شاهان ايرانی پيش از اسلام تا دوران معاصر بويژه دوران نادرشاه ، نقشی مهم داشته است. مهمترين برتری اسب تركمن با ديگر اسب‌های دنيا، بكارگيری آن در اصلاح نژاد ديگر اسب‌های جهان است. يكی ازبا نژادترين اسب‌های تركمن كه به زيبايی و چابكی پرآوازه است آخال تكه نام دارد. آخال تكه اسبی است كه با ديگرنژاد اسب‌ها همسنگ وهمتازيانه نيست. چينی‌ها و سلسلهً دودمانِ هان نيز از اسب تركمن اطلاع داشته اند و شيفته اين اسب بودند و آنها را« اسب‌های آسمانی » می‌ناميدند و بخاطر تصاحب اين اسب‌ها جنگ‌های بسياری را با حكومت بلخيان به راه انداختند. اسب تركمن درهنگ سواره خلفای بغداد مورد استفاده قرارمی گرفتند.
اسب تركمن اندامی كشيده، دُمی باريك، سر و گردن زيبا دارد. برای اسب‌های بانژاد تركمن درسال‌های گذشته ذخيره‌های ژنتيك اين اسب، تقاضای جهانی يافته است. اسب تركمن در نزد تركمن‌ها پيشينه‌ای طولانی در سنن و زندگی صحرانشينی وجنگ وگريزها درگذشته داشته است. ازاين رو شاعران و سرايندگان تركمن دردرازای تاريخ هماره درآثار خود
ازاسب و خوی نيك آن بسيار نوشته اند. بقولی، يك تركمن درگذشته‌های دور پنجاه من بار برروی اسب گذاشته وخود نيز سوار برآن تا ده فرسخ راه را هم می‌رانده است. اسب تركمن كه اسبی راهوار ويكه تازاست، از زيباترين اندام دربين نژادهای اسب دردنيا برخورداراست.
نژادهای شناخته شده اسب تركمن : يمود كه تنومند و خوش اندام است. نوع بسيار معروف آن « كور اوغلی » است. كور اوغلی اسبی است بردبار، تيزتك اغلب به رنگ سفيد، رنگ پوست روباه و طلايی دارد. بلندی آن 147 تا 155 سانتی متر است.
 آخال تكه : از نسل اسب‌های تركمن كهن و باستانی است، كه تا 2500 سال پيش نيز زيست داشته است. آخال تكه اسبی است با استعداد فوق العاده و همچنين منشی بسيار خودسر دارد. اسبی است با توانايی بالا، با سری راست ، گردنی ظريف، طول متوسط، مچ پای برجسته و پاهای مقاوم با سمی سخت است. رنگ‌های اصلی آن كهر، خاكستری، سفيد، طلايی رنگ، سرخ و سياهِ كلاغی است. تقريبا، 150 و 160 سانتيمتر است. 
خوب است. به رنگ‌های  نيلگون، طلايی، قهوه‌ای روشن و ابرش يافت می‌شود.
تركمن:
اين اسب در اصل به مفهوم يك نژاد نيست، بلكه فرامفهومی است برای اسب‌های بسيار اصيل استپ‌های جنوب روسيه و مناطق هم مرز افغانستان و ايران . اسب‌های اين گروه امروزه به صورت آخال تكه، چناران و يمود معرفی می‌شوند.
اين اسب دركل دارای اندامی زيبا، سريع و استقامت بالا است، كه از صد‌ها سال پيش رد پای خود را در بسياری از حوزه‌های پرورش اسب در اروپا گذاشته است. 
استان آخال 20 درصد از خاك كل كشور را تشكيل مي دهد . در اين استان 15 درصد از كل جميعت تركمنستان زندگي مي كنند . بر اساس آمار مورخ يكم ژانويه سال 1999 ميلادي جميعت اين استان 8/722  هزار نفر بوده است . از اين تعداد 8/233 هزار نفر شهر نشين و 489 هزار نفر روستا نشين هستند . در طي سال هاي استقلال جميعت اين استان 140 هزار نفر افزايش يافته است . 

صنعت اين استان پيشرفت هاي خوبي را دارد كه شامل زمينه گاز ، برق ،ماشين آلات ، تبديل آهن ، صنايع سبك و توليد مصالح ساختماني مي باشد . بزرگترين ميدان هاي گازي در تركمنستان در محدوده اين استان واقع است و اين ميدان ها 44 درصد از ميزان كل گاز اكتشاف شده كشور را تشكيل مي دهد . 

در سال 1998 با كمك بهره برداري از واحد هاي جديد ميزان توليد برق 33 ميليون كيلوات ساعت  ، محصولات نساجي 1463 عدد ،پارچه هاي نخي 4094 هزار متر مربع  شده است . توليد برق از طريق بازسازي نيروگاه بزمئين با مشاركت شركت آمريكايي « جنرال الكتريك » افزايش يافته است . با استفاده از تجهيزات جديد گاز و توربين  قدرت برق 123 مگاوات شده است .  طي سال هاي اخير صنعت نساجي استان از رشد هاي خوبي برخوردار بوده است .  بهره برداري از كارخانه توليد پارچه در شهرك قهقه و مجتمع نساجي « قاپ تركمن » در اتحاديه كشاورزان « مير » بخش عشق آباد باعث افزايش توليد محصولات نساجي گرديده است . 

در سال 1998 ميلادي بيش از 99 درصد پارچه هاي كشباف ، 50 درصد محصولات كشباف ، 38 درصد پارچه نخي توسط اين استان توليد شده است . توليد محصولات كشباف در مقايسه با سال 1997 ميلادي 82 درصد افزايش يافته است . بهره برداري از واحد هاي جديد توليدي باعث افزايش توليد پارچه هاي لي(جين) به ميزان 38 درصد گرديده است . 

ساير زمينه ها نيز رشد داشته است . دستگاه ذوب آهن در كارخانه توليد لوله شهر بزمئين  ، آسياب در شهرك بهردن ، كارخانه شير در گاورس و بازار در شهرك گوك تپه به بهره برداري رسيده است . 

توليد سيمان و لوله هاي آزبست نيز در اين استان افزايش يافته است . در سال 1998 ميلادي در مقايسه با 1997 ميلادي توليد سيمان 8/124 درصد و لوله هاي آزبست 108 درصد افزايش يافته است . 

28 درصد توليدات صنعتي اين استان را مصالح ساختماني تشكيل مي دهد . بيشترين تعداد واحد هاي توليد مصالح ساختماني در شهر بزمئين متمركز است . در سال 1998 ميلادي 16 درصد از توليدات صنعتي كل كشور را استان آخال تشكيل داده است . 

زمينه كشاورزي اين استان نيز بخوبي دارد رشد مي كند . استان آخال سالانه 5 ميليارد متر مكعب آب مصرف مي كند . 91 درصد از ميزان آب مصرفي از رودخانه قره قوم گرفته مي شود . منطقه آخال بزرگترين محل توليد گندم تركمنستان است .2/33 درصد از توليدات كل گندم كشور را اين استان تشكيل مي دهد . در طي سال هاي استقلال توليد گندم در اين استان 4/2 برابر افزايش يافته است . در سال 1999 ميلادي ميزان توليد سرانه گندم 680 كيلو بوده است . در موفقيت هاي توليد گندم استان خريد  ماشين آلات كشاورزي شركت آمريكايي « جون دير» سهم زيادي را داشته است . 

در حال حاضر در اين استان بيش از 170 هزار تن گندم توليد مي شود . آخال سبزيجات ، صيفي جات و انگور جميعت خود و شهر عشق آباد را تامين مي كند . نصف سبزيجات ،يك چهارم صيفي جات و يك سوم انگور كل كشور در اين استان توليد مي شود . 

در استان آخال 150 هزار احشام ،1628 هزار نفر اغنام ، 30 هزار شتر ، 6 هزار خوك، 2/1 ميليون مرغ وجود دارد . پرورش اسب نيز در اين استان رشد خوبي داشته است . پرورشگاه بزرگ اسب آخال تكه در آخال واقع است . در حال حاضر در دنيا 2500  اسب آخال تكه اصيل وجود دارد كه 60 درصد آن در تركمنستان پرورش مي يابد كه نصف آن( 60 درصد )در استان آخال انجام مي شود . 

27 درصد تخم مرغ ،8/26 درصد گوشت ،2/19 درصد گوشت ،4/27 درصد پوست و 5/21 درصد شير كل كشور در اين استان توليد مي گردد . در سال 1998 در مقايسه با سال 1997 توليدات محصولات كشاورزي 13 درصد افزايش يافته است . 

مساحت زمين هاي اين استان كه به بخش خصوصي واگذار شده3/411 هزار هكتارمي باشد . در طي سه سال اخير تعداد احشام بخش خصوصي 4/1 برابر و اغنام 5/1 برابر افزايش يافته است . بنابرين اكنون 78 درصد احشام و 70 درصد اغنام اين استان به بخش خصوصي تعلق دارد . 

ميزان كل سرمايه گذاري كه در سال 1998 در اين استان صورت گرفته است 4/628 ميليارد منات بوده كه اين رقم 14 درصد كل سرمايه گذاري كشور را تشكيل مي دهد . در محدوده اين استان 130 شركت و موسسه با مشاركت سرمايه خارجي وجود دارد . براي احداث 29 طرح ، قراردادي به مبلغ 629 ميليون دلار منعقد گرديده كه 95 درصد آن را واحد هاي نساجي و كشاورزي تشكيل مي دهند . 25 درصد محصولات صنعتي و 27 درصد مواد غذايي اين استان صادر مي گردد . در سال 1998 در مقايسه با سال 1997 صادرات محصولات نساجي 10 درصد و سيمان 18 درصد افزايش يافته است . راه آهن سرخس در صادرات اين استان نقش مهمي را دارد . در اين استان تعداد 4218 شركت خصوصي به ثبت رسيده است . در اين استان 2046 واحد بازرگاني كوچك وجود دارد كه در اين واحد ها بيش از 12 هزار نفر مشغول به كار هستند .32 درصد اين واحد ها را توليدات مواد غذايي ، 19 درصد صنعت و 27 درصد كشاورزي و 5/13 درصد را زمينه مرغ داري تشكيل مي دهد . از زمان آغاز خصوصي سازي تعداد 104 دستگاه به بخش خصوصي واگذار شده است . پيشبيني مي شود كه تا سال 2010 ميلادي در اين استان 5/209 فرصت شغلي ايجاد گردد . 

سالانه در اين استان 350 هزار متر مربع فرش و محصولات فرش توليد مي شود . 

  

برنامه هاي استراتژي توسعه اقتصاد : 

توسعه اقتصادي اين استان بر اساس برنامه توسعه كشور تا سال 2010 ميلادي انجام مي گيرد . موارد ذيل شامل برنامه هاي اصلي اقتصاد استان در طي سال هاي 2000-2010 مي باشد 

- افزايش سطح زندگي مردم ؛ 

- تامين كامل مواد غذايي جميعت استان   

-  انجام وظايف ارسال محصولات كشاورزي براي اهالي شهر عشق آباد 

- حافظت اجتماعي قشر فقير ؛ 

اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي استان با انجام كار هاي ذيل مي تواند عملي گردد؛ 

- استفاده بهينه از زمين ، آب و ديگر ثروت هاي طبيعي؛ 

- استفاده كامل از تمامي امكانات؛ 

- ادامه اصلاحات اقتصادي 

- انجام توليدات بر اساس دست آورد هاي علم و تكنولوژي ؛ 

- استفاده كامل و بهينه از ابزار كار؛ 

- ايجاد شرايط خوب زندگي براي مردم؛ 

زمينه هاي اصلي اجراي برنامه هاي اقتصادي 

صنعت : صنعت هاي همچون گاز ، برق ، ماشين سازي ، تبديل آهن ، مصالح ساختماني و صنايع سبك نقش مهمي در صنعت اين استان دارند . پيشبيني مي شود كه زمينه برق استان بر اساس برنامه اي كه از سوي كورپراسيون قوت تهيه گرديده با مساعدت شركت آمريكايي « ژنرال الكتريك» توسعه پيدا خواهد نمود . 

در طي سال هاي 2003-2004 ميلادي در نيروگاه بزمئين اولين دستگاه گازوتوربين به قدرت 123 مگاوات نصب خواهد شد . با بازسازي اين نيروگاه در 1300 ميليون كيلوات ساعت برق توليد خواهد شد . اين ميزان در مقايسه با سال 2000 ميلادي دو برابر بيشتر مي باشد . تا سال 2010 ميلادي توليد برق در استان آخال 2800 ميليون كيلوات ساعت خواهد بود.  

زمينه نفت و گاز: 

تا سال 2000 ميلادي توليد نفت همراه با كاندنسات گاز 5/56 هزار تن ، گاز طبيعي 17 ميليارد متر مكعب خواهد شد . توليد نفت تا سال 2010 ميلادي به 3/91 هزار تن و گاز 6/44 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد . در سال 2010 ميلادي ميزان توليد گاز اين استان در سهم كل كشور 2/37 درصد خواهد بود . افزايش توليد گاز از محل افزايش توانايي توليد ميدان هاي تجن جنوبي ،تجن ، سوت آباد ، دولت آباد- دونمز و قاراجا اولاك حاصل خواهد شد . تا سال 2006 ميلادي در ميدان سوت آباد 39 چاه و در ميدان قاراجا اولاك 12 چاه بازسازي خواهد شد . كنسرن «تركمن گاز » 95 چاه را به بهره برداري خواهد رساند . در سال 2003 ميلادي كار هاي مربوط به احداث بخش تركمني خط لوله گاز سراسري خزر و انجام كار هاي زير بنايي اين خط به پايان خواهد رسيد . اين كار ها توسط سرمايه گذاران خارجي تامين مالي خواهد شد. 

صنايع مصالح ساختماني : 

در استان آخال تا سال 2010 ميلادي 2500 تن سيمان ،110 ميليون انواع آجر ،75 متر مكعب شكل هاي آهني ،8/4 ميليون سفال سخت توليد خواهد شد . 

صنايع سبك : 

تا سال 2010 ميلادي در مقايسه با  سال 2000 ميلادي توليد پارچه هاي نخي 3/6 برابر ، پارچه هاي كشباف 4/1 برابر ، محصولات كشباف 4/1 برابر ، فرش و محصولا فرش3 برابر و محصولات دوزندگي 2/4 برابر افزايش خواهد داشت . تا سال 2010 ميلادي ميزان محصولات كالباس 5/1 برابر و محصولات لبني 7/1 برابر افزايش خواهد نمود . 

كشاورزي: 

توليد محصولات كشاورزي تا سال 2010  ميلادي 4/3 برابر افزايش خواهد يافت . قرار است سد پل خاتون در سرخس به ظرفيت 1250 ميليون متر مكعب آب و كانال سرخس به طول 83 كيلومتر احداث شود . 

در كل در سراسر اين استان تا سال 2010 ميلادي در مساحت 259  هكتارزمين  احداث و بازسازي سيستم هاي زه كشي و اصلاح 104 هزار هكتار زمين در حال بهره برداري در نظر گرفته مي شود .100 هزار هكتار زمين جديد مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت و كل زمين هاي كشاورزي به مقدار 6/490 هزار هكتار خواهد رسيد . تا سال 2010 ميلادي زمين هاي كشت گندم 49 درصد ،كشت پنبه 17 درصد از كل زمين هاي كشاورزي را تشكيل خواهد داد . 

قرار است از سال 2004 ميلادي توليد چغندر قند در اين استان آغاز گردد . تا سال 2010 ميلادي  توليد ميوه هاي جاليزي و سبزيجات 542 هزار تن ، ميوه ها 125 هزار تن ، انگور 184 هزار تن خواهد شد . 

تا سال 2010 ميلادي احشام 4/1 برابر ، اغنام 9/1 برابر ،خوك 6/1 برابر و مرغ 9/1 برابر رشد خواهد يافت . 

تا سال 2010 ميلادي در مقايسه با سال 2000 ميلادي توليد گوشت 3/3 برابر ، شير و تخم مرغ 2/4 برابر افزايش خواهد يافت . 

مساحت 290 هزار هكتار به آنها تعلق خواهد يافت . اين رقم 53 درصد زمين هاي كشاورزي را شامل مي گردد. 160 هزار هكتار زمين به اجاره طولاني مدت داده خواهد شد. 

حمل و نقل و ارتباطات: 

تا سال  2005 ميلادي راه آهن بامي – عشق آباد- دوشاك (335 كيلومتر) برق كشي خواهد شد . پيش بيني مي شود كه در محدوده اين استان از سال 2002 تا سال  2010 ميلادي 797كيلومتر جاده بازسازي شود . در اين استان تا سال 2010 ميلادي 9 ايستگاه تلفن با بيش از 15 هزار شماره احداث خواهد شد . 

در طي مدت زمان مذكور خط فيبر نوري عشق آباد- داش اغوز به طول 655 كيلومتر و خط هاي رله راديويي تجن- سرخس(150 كيلومتر) ،تجن- بابادايخان 40 كيلومتر ،عشق آباد- تفت داغ – تركمنباشي638 كيلومتر احداث خواهد شد . 

برنامه سرمايه گذاري: 

در سال 2002 ميلادي در شهر بزمئين مجتمع توليد 45 هزار تن كاغذ و 45 هزار تن سلولز در سال و نيز كارخانه توليد الكل (هزار تن) احداث خواهد شد . 

در سال 2004 ميلادي در شهر قهقه كارخانه توليد 30 هزار تن شكر در سال احداث و بهره برداري خواهد شد . احداث كارخانه بافندگي در شهرك بهردن ، احداث كارخانه توليد نخ در بخش هاي بابادايخان و سرخس پيش بيني مي گردد . 

سهم بخش هاي خصوصي در سرمايه گذاري ها در طي سال هاي 2001 تا  2005 ميلادي7/14 درصد و در طي سال هاي 2006 تا 2010 ميلادي 40 درصد خواهد شد . كلأ براي توسعه اين منطقه تا سال 2010  ميلادي 28 تريليون منات سرمايه گذاري خواهد شد. 

توسعه زمينه هاي اجتماعي: 

تا سال 2010 ميلادي ظرفيت بيمارستان هاي دولتي براي ارائه خدمات به بيماران 1016 تخت و پلي كلينيگ ها ببراي 2065 بيمار خواهد بود .  بازسازي آسايشگاه آرچمان در سال 2001 ميلادي به پايان خواهد رسيد و پيش بيني مي شود كه تا سال 2005 مجتمع آسايشگاهي بخردن احداث گردد . تا سال 2010 تعداد دانش آموزان استان 8/235 هزار نفر و موسسات  دبستاني 7/129 هزار نفر خواهد شد . تا پايان مدت زمان مذكور تعداد معلمين 17 هزار نفر خواهد شد . تعداد موسسات و خانه هاي فرهنگي 12 درصد و تعداد كتاب ها 86 هزار جلد افزايش خواهد يافت. 

در استان احداث خانه هاي ماسب اصيل تركمن 
تقاضاى جهانى پيداكرده است
بجنورد ـ خبرنگار «ايران»: ذخاير ژنتيكى اسب اصيل تركمن شمال خراسان تقاضاى جهانى يافته است.
رئيس اداره تربيت بدنى بجنورد بابيان مطلب فوق افزود: نژاد اصيل اسب تركمن به دليل نداشتن اختلاط خونى، به عنوان اصيل ترين اسب در دنيا شناخته شده است. «هوشنگ ولى پور» اهميت اين امر را در توجه محققان و پرورش دهندگان بزرگ اسب در دنيا به ذخيره ژنتيكى اسب اصيل تركمن براى توليد اسبهاى سازگار باموقعيتها و اقليم هاى متنوع ذكر كرد و گفت: شجره نامه تمام اسبهاى موجود با همكارى جهاد كشاورزى و تعاونى هاى پرورش اسب بجنورد تهيه شده است. وى جمعيت اسب اصيل تركمن موجود در اين شهرستان را ۱۵۰۰ رأس ذكر كرد و افزود: اين نژاد از اسبهاى ايران كه زيستگاه بومى آن شمال خراسان مى باشد در چند سال اخير و با اقدامات انجام شده در حال يافتن جايگاه حقيقى خود است.
ولى پور تصريح كرد: از جمله متقاضيان خارجى و داخلى اسب اصيل تركمن بجنورد، كشورهاى كانادا و اتريش و همچنين استانهاى غربى كشور است. وى با بيان اينكه اسب اصيل تركمن از زيباترين و مناسب ترين اندام در بين نژادهاى مختلف اسب در دنيا برخوردار است، اظهار داشت: برگزارى دو كورس استانى و كشورى طى امسال نيز در دستور كار اداره تربيت بدنى بجنورد قرار دارد
	خلاصه: ش 20 (خرداد 43):‌-41،‌تصوير. محل زندگي اقوام هندو اروپائي، اهلي كردن اسب (درپايان عصر نوسنگي و آغاز عصرفلز)،‌سرزمين اصلي اسب، مهاجرت آريائي‌ها،‌ آثار برنزي مكشوف از مناطق لرستان مربوط به سازوبرگ اسب، مجسمه و تصاوير منقوش اسب برروي مهرها از عهد باستان، اصطلاحات نظامي درزمان هوخشتر، يادگيري روشهاي جنگي سكاها، سواره نظام مادي، ذكر نام اسب در كتيبه‌هاي مختلف و دراوستا، لباس و پوشاك براي اسب سواري، سازوبرگ اسب درهنگام سلطنت مادها، زردوزي جل روي اسب. 
	

	
	
	


	اهميت اسب و تزئينات آن در ايران باستان 
«اي ناهيد پاك بي آلايش و توانا، آرزومنديم كه مرا خوشبخت سازي، و به شهر ياري (دارائي) بزرگ برساني، آن شهريار كه، از خورش فراوان و بهره بزرگ برخوردار باشد، و از اسبهاي شيهه زننده، و از چرخهاي خروشنده، و از تازيانه شيبا (تند جنبنده)، و از انبار انباشته، و از همه چيزهايي كه از براي زندگي خوب به كار آيد. اينك مرا اي ناهيد بزرگ و پاك، آرزوي داشتن دو چالاك است، يك چالاك دو پا و يك چالاك چهار پا، اين چالاك دو پا (مرد دلير ) از براي گردانيدن گردونه در پهنه كارزار، و اين چالاك چهار پا (اسب) از براي در هم شكستن دو بازوان لشگر فراخ، از چپ به راست . از راست به چپ». 
«فقره 130 ـ 131 آبان يشت» 
دانشمندان و پژوهندگان بزرگ، شرق را «گهواره تمدن» ناميده اند، و اين لقبي  است كه مشرق شايستگي داشتن آن را دارا بوده است. 
در آغاز هزاره دوم پيش از ميلاد، هنگاميكه جهان در تاريكي و ناداني به سر مي برد، در شرق تمدنهاي درخشاني چون تمدن سومر، واكاد، به اوج عزمت خود رسيده بود. آثار اين تمدنهاي بزرگ كه از چند هزار سال پيش از ميلاد مسيح بنا گذارده شده بود، حتي امروز نيز به چشم مي خورد. 
اما در همين هنگام تحولي تازه در شرق رخ داد، اين تحول بزرگ كه پديدآورنده تمدن عظيمتري از آنچه وجود داشت گرديد، و تمدن امروزه جهان ما، بر پايه هاي آن قرار دارد، ورود دسته هاي جديدي از مردم تازه، به نام هند و اروپاييان ، به عرصه جهان قديم بود. 
هندو اروپائي‌ها كه بودند، و از كجا آمدند؟ 
هند و اروپائي‌ها، اجداد مردم سفيد پوستي هستند كه امروزه در قسمتي از آسيا، مانند ايران، هند و افغانستان و سراسر اروپا زندگي مي كنند و پس از كشف جهان جديد (امريكا و استراليا)  به اين قاره‌ها نيز مهاجرت كردند. تحقيقات نژاد شناسي و زبان شناسي نشان مي‌دهند كه، هند و اروپائيان داراي نژاد و زباني واحد بودند، و به صورت دسته‌هاي مختلف در كنار يكديگر زندگي مي كردند. 
 درباره محل سكونت آنها فرضيه هاي گوناگوني وجود دارد. 
فلات پامير، دشتهاي وسيع سيبري، تركستان، كرانه هاي بالتيك، اسكانديناوي، جلگه‌هاي آلماني و لهستاني و اروپاي  مركزي، همگي بنام مسكن اوليه هندو اروپائيها نام برده شده است. اما آنچه درست‌تر بنظر مي‌رسد، اين است كه مكان اقوام متعدد هند و اروپائي، استپ‌هاي جنوبي روسيه و دشتهاي وسيع اوراسي، يعني مناطق بين دانوب و ولگا بوده است. 
شواهد باستان شناسي، و كشف تمدن معروف كورگاني (تومولي)، اين فرضيه را تا حدي تأييد مي كند. آنچه مسلم است آنكه، مردم هند اروپايي در دشتهاي گسترده اي از شمال رود دانوب تا ارال پراكنده بودند، و به سبب وضع خاص اين دشتها، و نبودن موانع طبيعي ارتباط نزديكي با هم داشته اند . همين پراكندگي و فاصله‌هايي كه بين اين دسته‌ها وجود داشت، سبب گرديد كه اختلاف زبان بين آنها پديد آيد. 
هندو اروپائيان مردمي چادر نشين بودند، كه به گله‌داري مي پرداختند. 
در حدود نيمه دوم هزاره سوم ق ـ م، يعني در پايان عصر نو‌سنگي، و آغاز عصر فلز، اين مردم توانستند كه اسب را اهلي كنند و به ارابه ببندند و يا از آن به عنوان وسيله بار كشي استفاده كنند. 
وجود استپ‌هاي وسيع و هواي مساعد آن، اجازه پرورش اسب را به اين مردم مي داد زيرا اين استپ‌ها براي رشد اسب بسيار مناسب بود. البته بشر اوليه، اسب را مانند ساير حيوانات از مدتها قبل به صورت يك حيوان وحشي مي‌شناخت، و از گوشت آن به وسيله شكار و به عنوان غذا استفاده مي كرد. اما اولين بار اين حيوان وحشي در حدود 2500 سال پيش از ميلاد، به وسيله هند و اروپائيها اهلي شد. 
عده‌اي از دانشمندان عقيده دارند كه، سرزمين اصلي اسب، كوههاي تيانشان و تركستان است، يعني در همان مكاني كه دسته اي از هند و اروپائيان در آنجا به طور پراكنده زندگي مي كردند. 
در هر حال اسب اهلي شده، ارمغاني بود كه هند و اروپائيان با خود به سراسر جهان بردند. 
اين موفقيت به هند اروپائيان اجازه داد كه، با سرعتي كه تا آن روز در جهان بي سابقه بود به مهاجرت به پردازند، و بر ساير ملل پيروز شوند. از عوامل عمده اين پيروزي، وجود اسب بود كه از آن به عنوان يك حركت سريع استفاده شايان مي شد. 
تاريخ آغاز مهاجرت آريائي‌ها را، بايد در حدود اواخر هزاره سوم قبل از ميلاد دانست، دسته هاي مختلف هند اروپائي از را ه هاي گوناگون به جانب اروپا و آسياي صغير و ايران سرازير شدند. 
ورود هند اروپائيان ، جهان  قديم را به كلي ساخته، و تحولات تازه‌اي پديد  آورد و به فرمانروائي چند هزاره ساله نژاد ازياني و سامي در آسياي غربي خاتمه داد. 
چنانكه ديديم اسب به عنوان وسيله كشيدن ارابه و بار، در اواسط هزاره سوم پيش از ميلاد مورد استفاده هند و اروپائيان قرار گرفت. اما تاريخ استفاده از اسب به عنوان وسيله سواري و جنگي روشن نيست. عقيده بعضي از پژوهندگان براين است: «مغولهائي كه متعلق به دسته زبانهاي اورال و اتائي بوده آن، و رمه هاي اسب داشتند، كه در چراگاه‌هاي استپ پرورش مي يافتند به نظر مي آيد كه، به كار بردن اسب را در سواري و جنگ به آريائي‌ها آموخته باشد.»(1) 
مهاجرت هند اروپائيان، يكباره انجام نگرفت. بلكه از درياي خروشاني كه، مداوم در حال جنبش و حركت بود، آنها به صورت امواج متعددي، با فاصله مختلف، به حركت در مي آمدند. 
دسته هاي مختلف مردم هند اروپائي، در زمانهاي مختلف مردم به سرپرستي سركردگان، مهاجرت خود را آغاز كردند. در باره سبب مهاجرت اين اقوام فرضياتي مختلفي وجود دارد. 
تغييرات شديدي جوي و سردي هوا، فشار اقوام و قبايلي به جزء هند و اروپائيان، جستجوي مراتع و كثرت جمعيت، هر يك از دلايلي است كه براي مهاجرت آرين‌ها آورده شده است. 
اما علت مهاجرت هر چه باشد، اين امواج مهاجرين توانست، بسياري از حكومت‌هاي بزرگ را واژه گون سازد، و امپراتورهاي جديدي بپا كنند كه به آنها اشاره خواهد شد. گفتيم كه دسته‌هاي متعدد مهاجرين، به جانب اروپا و آسيا به حركت در آمدند. آنها با سرعتي كه تا آن روز به دون سابقه بود، به كمك ارابه هاي خود، كه در حكم خانه آنها نيز بود و با اسب كشيده مي شد، به جانب دنياي جديدي، كه قرار بود پايه هاي دول نيرومندي در آنجا بنا شود، پيش مي رفتند.  در اينجا مهاجرت آن دسته از هند و اروپائيهائي مورد توجه ماست كه به فلات ايران مهاجرت كردند. 
اين مردم داراي تمدن خاص خود بودند. اسب سواري و شكار از عادات اين اقوام به خصوص سران آنها بود، و آنچه بعدها سبب ايجاد سواران و نجيب زادگان و بالاخره زندگي اشرافي گرديد، نتيجه مستقيم تمدن آريائي‌ها بود. 


	بهر حال آنچه مسلم است، در آغاز هزاره دوم ق .م دسته اي از اين آريائي‌ها، از راه قفقاز وارد غرب شدند، و در نواحي زاكروس متمركز گرديدند. اين دسته از سواران به زودي با كاسي‌ها كه مردمي آسيائي بودند در آميختند، و حتي توانستند طبقه حاكمه اي تشكيل دهند، حكومت را به دست گيرند. مراتع و چمن زارهاي نواحي زاكروس، و مركز لرستان جديد، محل مناسبي بود براي پرورش اسب، كه به وسيله مهاجرين جديد به اين سرزمين آمده بودند. 
اين طبقه حاكم جديد، توانست كه دامنه متصرفات خود را از طرف شمال و شرق توسعه دهد، و به زودي مناطق جديدي را از جمله همدان و اطراف آن را زير تسلط خود در آورد. نفوذ و قدرت اين دولت نيرومند كه تحت رهبري اقليت آريائي اداره مي شد، بالاخره حكومت بابل را ساقط كرد. باين ترتيب كاسي‌ها مدت 576 سال يعني از سال1760 تا 1185 ق . م بر بابل حكومت كردند. 
اين دراز مدت‌ترين تسلط خارجي بر بين‌النهرين بود. مقدار زيادي آثار برنزي از اين دوره در مناطق مختلف لرستان به دست آمده كه مي رساند، مردم ساكن اين منطقه سواراني ماهر بودند و به كار پرورش اسب مي پرداختند. 


	در بين اين اشياء مجسمه  اسب سوار (ش 1ـ34) دهنه (ش2ـ34) (ش 1ـ35) ـ مالبند و تزئينات مربوط بساز و برگ اسب، كه با نقوش حيوانات مختلف از قبيل اسب و بز كوهي و ساير حيوانات و موجودات اساطيري و انسان تزئين شده است، فراوان ديده ميشود. 


	راتع و چمنزارهاي وسيع، و دامنه هاي پر آب و علف، سبب رونق پرورش اسب، در بين آنها گرديد. تا جائيكه آنها اسبهاي مورد نياز ارتش هاي  بابل و آشور، و ساير كشورهاي آسياي غربي و حتي فينقيه را تأمين مي‌كردند. 
علاوه بر آثار برنزي لرستان، مجسمه سفالي اسبي از آثار هزاره دوم ق.م. نزديك ماكو پيدا شده، كه «بر پشت آن، شكل زين و برگ با نقوش حيوان و ريشه‌هاي اطراف نقاشي شده است و تسمه‌هاي سينه بند و افسار اسب با وضع بسيار نمايان و هوشمندانه نمودار مي‌باشد»(2) (شكل4) 
به نظر ميرسد جل اسب از جنس نمد، و اشكال تازي و پرندگان و گلها، از جنس چرم است كه قبلاً بريده، و روي جل دوخته شده است.   
با توجه با اينكه، است براي اولين بار بوسيله آريائي‌ها به فلات ايران آورده شده، بايد چنين تصور كرد كه، اين مجسمه سفالي از آثار اولين دسته از مهاجرين آريائي است كه از راه شمال درياي خزر و قفقاز وارد فلات ايران شده اند. 



	 و شايد  متعلق به همان اقوامي باشد كه در نواحي لرستان ساكن گرديدند. اثر ديگري مربوط به اسب و متعلق به هزاره دوم ق.م، لوحه مفرغي چكش كاري شده اي است كه شايد يراق تجملي اسبي جنگي بوده، در سلدوز (آذربايجان غربي) بدست آمده. روي اين لوحه نيز نقش اسب ديده ميشود. 
در اواخر هزاره دوم يعني مدتي پس از زمانيكه آثار برنزي لرستان نشان ميدهد، اقوام آريائي از راه قفقاز به ايران وارد شده اند، آثار مكشوفه از تپه سيلك(گورستان ب) حكايت از تحولات جديدي در داخل فلات ايران ميكند. در طرز تدفين اموات تغييراتي پديد آمده، و در گورها تعداد زيادي اشياء آهني و مفرغي، از جمله مجموعه‌اي از ساز و برگ، شامل لگام و اشياء ديگري، براي آراستن سر و سينه اسب ديده ميشود. . از همان زمان است كه نقش اسب بر روي ظروف سفالي ظاهر مي گردد.(3) 


	روي مهره‌هاي كشف شده از سيلك نيز، مي توان نقش اسب سوار را مشاهده كرد. به اين ترتيب قطعي است كه، در اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد، دسته ديگري از آريائي‌ها وارد ايران شده اند. آنها سواراني بودند كه به تزئين اسبهاي خود علاقه فراواني داشتند، اشياء بدست آمده كه تعداد زيادي از آنها كه جنبه تزئيني دارد، نشان دهنده اين موضوع است. (شكل5 ) 
مجسمه نقوش اسب ديگري، متعلق به سده هشتم پيش از ميلاد در كشفيات شوش بدست آمده، كه داراي جلي است از نمد. و نقوش اين جل عبارت است از گراز و مرغ ماهيخوار.(شكل 6 ) 
علاوه بر جل نقش دار، مجسمه داري پيش سينه اي نيز مي باش، كه با نقش مرغ ماهيخوار تزئين گرديده. نقوش اين جل و پيش سينه نيز، بايد از جنس چرم باشد كه بر روي نمد دوخته اند بنابراين آراستن جل و زين و برگ اسب با قطعات بريده شده از چرم، از هزارن سال پيش در ايران متداول بوده است.اثر ديگري كه نقش اسب و گردونه بر آن ديده ميشود، كاسه زرين و جام نقره حسنلو است.اين ظرفها متعلق به (مانا)هاست، كه مركز حكومت آنها، در جنوب درياچه اروميه قرار داشته، و از قبائل آريائي بوده اند.  
(مانا)ها كه بنظر ميرسند در اوايل هزاره اول ق.م، در اين ناحيه متمركز شده اند، بطور دائم در ميان فشار دو دولت نيرومند، آشور و اوراتور قرار داشته اند، و بالاخره حكومت آنها در حدود 800 ق. م، بوسيله هجوم خارجيها از ميان رفت (مانا)ها بعد جزء حكومت ماد شدند. 
(مجله نقش و نگار ش 6ـ1338 كاسه زر سه هزار ساله حسنلو)  


	از آثار ديگري كه در حفريات اخير بدست آمده، و نقش اسب روي آن ديده ميشود، جام طلاي كشف شده در چراغعلي تپه گيلان است. قدمت اين جام طلا نيز در حدود قرن هشتم ق.م. مي باشد. 
چنانكه گفتيم  آريائي‌ها به هر جا كه قدم گذاشتند، اسب نيز همراه آنها، يا بوسيله اقوامي كه در اثر تماس و نزديكي با آرين‌ها با اسب آشنا شده بودند، به سرزمينهاي دور دست جهان رفت. اسب به بين‌النهرين بوسيله كاسي‌ها برده شد. قبل از هجوم كاسي‌ها، بابلي‌ها با اسب آشنا نبودند و حتي در قوانين همورايي (2081ـ2123 ق.م) با آنكه از ساير حيوانات نامبرده شده، نام اسب ديده نمي شود، و ارابه هاي بابلي بوسيله گاو و ساير حيوانات كشيده ميشد. تاريخ  رفتن اسب به بين‌النهرين بايد در اوايل هزاره دوم ق.م. باشد. بابلي‌ها اين حيوان جديد را كه از جانب شرق و از كوههاي زاكروس به سرزمين آنها وارد شده بود «خر مشرقي» يا «خر كوهي» مي گفتند. 
دسته ديگر آريائي‌ها، يعني هيتي‌ها، و ميتاني‌ها، اسب را به آسياي صغير بردند. در حدود سال 1700 ق.م. اسب بوسيله پايه گذاران سلسله شانگ به چين رفت. بردن اسب به مصر بوسيله هيكسس‌ها انجام گرفت. قبل از آنها مصريان با اسب آشنا نبودند، و در نقوش مصري تصوير اسب ديده نميشد. درباره نژاد هيكسس‌ها عقايد مختلفي اظهار شده، ولي قطعاً آنها آريائي نبودند، بلكه از آسيائيها بودند كه، در اثر مجاورت و تماس با آريائي‌هاي مهاجر، اسب را شناخته و مورد استفاده قرار دادند. 
هجوم هيكسس‌ها را بايد نتيجه تحولاتي دانست كه در اثر تسلط آريائي‌ها در آسيا بوجود آمده بود. استقرار هيتي‌ها در آناتولي، كاسيها در بابل. و بالاخره هوريها و ميتاني ها در مناطق مختلف آسياي صغير، سامي‌ها را ناچار به ترك سرزمينهاي خود و رفتن به طرف كنعان و مصر كرد. 
اين مهاجرين در دلتاي شرقي مسكن گرفتند، و به آساني توانستند بر مصر كه گرفتار اختلافات داخلي بود مسلط شوند. تجهيزات آنها از نظر نظامي بر مصر برتري داشت. ارايه آنها كه بوسيله اسب كشيده ميشد وسيله قاطعي براي پيروزي آنها بود. اين وسيله جنگي را آنها از آريائي‌ها اقتباس كرده بودند، و براي مصريان سلاحي وحشت آور بود. 
هيكسس‌ها كه در حدود 1730 ق.م. هجوم خود را آغاز كرده بودند بالاخره بوسيله آهموزيس (1580ـ1558 ق.م) مؤسس سلسله هجدهم از مصر اخراج شدند. به همين ترتيب اسب به هند و يونان رفت. قرنها پس از ورود اسب به ايران، ايرانيان اسب را به صحراي عربستان بردند و از آن پس اسب عربي معروف گرديد. رفتن اسب به عربستان، بايد پس از هخامنشيان باشد، زيرا اعراب تابع امپراطوري هخامنشي سوار بر شتر مي جنگيدند. 
در آغاز هزاره اول قبل از ميلاد، امواج ديگري از مهاجرين آريائي، متوجه ايران شد. اين مهاجرين برعكس مهاجرت اوليه كه در حدود 1000 سال قبل از آن واقع شده بود، توأم با پيروزي بود. چه اين بار اقوام آريايي در اقوام بومي مستهلك نشدند. راهي را كه آنها انتخاب كردند، همان جاده هاي قديم، يعني قفقاز و ماوراءالنهر بود. «شعبه شرقي ايرانيان كه از ماوراءالنهر آمده بودند، نمي توانست به طرف هنر و كش گسترده شود، زيرا همه ناحيه رخج و پنجاب، در دست شعبه خواهر آرياييان ـ هندوان آينده افتاده بود، و آنان در دوره مهاجمه قديم هند و ايرانيان، در آن حدود مستقر شده بودند. بنابراين تازه‌واردان مجبور بودند به سوي نجد ايران، در طول جاده طبيعي كه از بلخ به طرف قلب ايران پيش مي رفت حركت كنند»(4). 
ايرانياني كه در طول كوههاي زاكروس حركت مي كردند، با تمدنهاي جديدي از قبيل بابل و آشور، اورارتو مواجه شدند. اين كشورها كه هر يك داراي تمدني بودند، در حكم سدي ايرانيان را متوقف ساختند. دره هاي وسيعي كه مسكن ايرانيان گرديد، مراتع خوبي براي تربيت اسب، و استخراج مواد معدني به خصوص صدور آهن بود، كه امپراطوري آشور نياز فراواني به آنها  داشت. بعلاوه كوه نشينان زاكروس كه طبقه جنگجويان آن رو به زيادي بود، خطري براي آشور به شمار مي رفت. اين عوامل سبب تجاوز دولت آشور نسبت به ايران گرديد. طي قرنها زد و خورد كه همراه با قتل و غارت و سوختن و اسارت بود، آشور كوشيد كه اين منطقه را زير تسلط آورد، اما موفقيتي حاصل نكرد. در اينجا بود كه آشور ناچار براي آنكه بتواند، با سواران جنگجوي ايران برابري كند، سواره نظام ايجاد كرد، و اين در حقيقت ايرانيان بودند كه آشور را،  وادار به تشكيل سواره نظام كردند، زيرا تا سال 860 ق.م. آشور فاقد سواره نظام بود. 
چنانكه گفتيم مهاجمات آشور بر عليه ايران، مدتها به طول انجاميد. حتي سارگن دوم در سال 713 ق. م. بر ماد مسلط شد. اما اتحاد ماد به زودي در ميان ديااكو، و پسرش فرورتيش عملي گرديد. اگر چه تلاش فرورتيش براي كوتاه كردن آشور به پيروزي منجر نشد، و حتي بدبختانه بر اثر ضعيف شدن مادها، سكاها به صورت مهاجرين تازه به شمال ايران وارد شده بودند، بر مادها مسلط شدند (653ـ 625). اما او در ايجاد قواي منظمي براي دولت ماد بسيار كوشيد، و دسته هاي منظم سربازان از جمله سواره نظام ايجاد كرد. 
اصلاحات نظامي او در زمان هوخشتر اولين پادشاه ماد بود، كه سواره نظام ماهر و منظم ايجاد كرد. «اين سواران از كودكي به اسب سواري، و تيراندازي و قيقاج زدن مانند سواران پارتي چند قرن بعد عادت كرده بودند ».(5) 
هوخشتر از تسلط سكاها استفاده كرد، و روش جنگي آنها را آموخت، و مربياني از بين آنها براي تعليم سواره نظام انتخاب كرد. پس از اصلاحات نظامي، هوخشتر توانست سكاها را از كشور ماد اخراج كند. در همين زمان نيز پارسها مطيع ماد گرديد. هوخشتر در سال 612 با كمك بابل، نينوا را تصرف كرد و به حكومت جبار آشور پايان داد. 
درباره اصلاحات نظامي هوخشتر گفتيم كه، او سواره نظامي نيرومند براي ماد ايجاد كرد. اسبهاي اين سواره نظام چنانكه همه مورخين قديم نوشته اند، از اسبهاي مشهور نسائي تشكيل مي شد. درباره محل شهر نسا يا نيسايه كه اسبهاي، نيرومند و زيبا و تند رو داشت، و شهرت آن در سراسر  جهان كهن پيچيده بود، تاريخ نويسان، و جغرافي‌دانها نظريات مختلف اظهار مي دارند. 
جمعي مكان آن را در خراسان دانسته اند، و گمان دارند كه همان نسائي است كه پايتخت اشكانيان بوده، و در مرز كنوني ايران و تركستان قرار دارد. از نساهاي ديگر نيز در فارس، كرمان، افغانستان نيز ياد شده است. 
اما بدون شك، نساي مركز پرورش اسب، در ماد قرار داشته و نزديك همدان بوده است. 
چنانكه داريوش بزرگ در كتيبه بيستون درباره خلع بردياي غاصب چنين مي نويسد: «من، با همراهي چند تن از يارانم، آن گماتاي مغ را، و مردان و سران و پيروانش را كشتم، دژيست به نام سيكيه هوتي در سرزميني به نام نيسايه (ماد) در آنجا من او را كشتم و شهريار را از او باز ستاندم و به خواست اهورامزدا شاه شدم». 
بعضي از پژوهندگان عقيده دارند كه نسا در لرستان واقع است، و كاسي ها اسبهاي خود را در دشتهاي پهناور نسا تربيت مي كردند. 
بهرسان به نظر مي رسد كه به جز نسايي كهع در نزديكي همدان بوده، نساهايي ديگر در ايران وجود داشته، كه اتفاقاً در آنها نيز اسب پرورش مي دادند. ولي اسبهاي مخصوص شاهنشاهان ماد و هخامنشي از ميان اسبهاي نساي همدان انتخاب مي شد. 
مورخين مي نويسند، كه هنگام سلطنت هخامنشي‌ها، در نسا 160000 اسب پرورش داده مي شد. ولي هنگام هجوم اسكندر تعداد آنها به 60000 رسيد. اين ارقام را كليه مورخين با كمي تغيير ذكر كرده اند. به اين ترتيب وسعت اين دشتها و مراتع و توجه ايرانيان را به پرورش اسب مي توان درك كرد. 
به كمك همين اسبهاي زيبا و نيرومند بود كه، جنگجويان ايراني، در زمان هخامنشي، امپراطوري عظيمي را از سه قاره آسيا و اروپا و افريقا تشكيل دادند. 
 در اوستا نيز مكرر به نام اسب (اسپ) و گردونه برمي‌خوريم. در اوستا مي بينيم كه چگونه، گروهي از ايزدان بر گردونه مي نشينند. از جمله گردونه مهر (ايزد فروغ و پيكار و پاسبان عهد و پيمان) را مي بينيم كه «گردونه زيبا و همواره رونده‌اش زرين و با زينتهاي گوناگون آراسته است، اين گردونه را چهار اسب سفيد يك رنگ جاوداني، كه از چرا خور منوي خورش يابند مي كشند. سم هاي پيشين آنها زرين و سم هاي پسين آنها سيمين است. اين چهار تكاور به يوغ گرانبها بسته شده.»(6) 
ديگر ايزدان نيز، داراي گردونه هاي زرين و اسبهاي تيز تك بودند. از جمله گردونه ايزد سروش، به چهار اسب سپيد با سم‌هاي زركوب بسته شده بود، كه تندتر از باران و ابر، و تيزتر از، مرغهاي پران، و شتابنده تر از، تير از كمان رها شده حركت مي‌كرد. 
از قرباني كردن اسب نيز در يشت‌ها ياد شده است. 
«از براي ناهيد، هوشنگ پيشدادي، در بالاي كوه هرا (البرز) صد اسب، و هزار گاو، و ده هزار گوسفند فدا كرد و از او درخواست كه در همه كشورها بزرگترين پادشاه گردد.» 
«يل كشور ايران و آراينده پادشاهي، كيخسرو، در كنار درياچه ژرف و فراخ چيچست (اروميه) صد اسب، و هزار گاو، ده هزار گوسفند فدا ساخت، و درخواست كه در سراسر كشورها بزرگترين شهريار شود.» 
در اوستا به اسب اهميتي فراوان داده شده، و براي معالجه و خوب نگهداري اسب نيز دستوراتي ذكر گرديده، و آن را از برگزيده‌ترين حيوانات به شمار آورده است. (7) 
در آثار عهد هخامنشي، اولين اثري كه نام اسب در آن به چشم مي خورد، لوحه زرين آريارامنه (640ـ 615 ق.م.) جد داريوش بزرگ است، كه در تپه هگمتانه بدست آمده است. متن اين لوح به قرار زير است: 
«آريارمنه شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پسر چيش پش شاه، نوه هخامنش، آريامنه شاه گويد: اين كشور پارس كه من دارم و داراي اسبهاي خوب و مردم نيك مي باشد. اهورامزدا آن را به من عطا فرموده است . از مرحمت اهورامزدا من شاه اين كشورم آريارمنه شاه گويد اهورامزدا مرا ياري كند.» 
اما جمعي از دانشمندان، در اينكه اين لوح در زمان خود آريارمنه نوشته شده باشد ترديد مي‌كنند، و عقيده دارند، اين لوح پس از سلطنت خشايار شاه از نظر مصالح خانوادگي ساخته شده است (8) در كتيبه بيستون نيز چند بار از اسب و سوار نام برده شده است. 
در ساير سنگ نبشته‌هاي عهد هخامنشي نيز، از جمله سنگ نبشته داريوش بزرگ در تخت جمشيد، نام اسبهاي خوب كشور ايران ذكر گرديده است. متن اين سنگ نبشته از اين قرار است: 
«بزرگ است اهورامزدا، او بزرگترين خدايان است، او داريوش را شاه كرد، او شاهي را به او داده است، با ياري اهورامزدا داريوش شاه گويد: اين است كشور پارس كه اهورامزدا به من داده، زيبا، داراي اسبان خوب و مردان نيك است. به لطف اهورامزدا او از جهت كارهايش، داريوش از هيچ دشمن  نترسد». 
به طور كلي، در بيشتر كتيبه‌ها، و الواح سيمين و زرين، و حتي كتيبه هاي گلي عهد داريوش بزرگ،  نام اسبهاي عالي كشور ايران ديده مي شود. 
در زبانهاي فارسي باستان، و اوستايي، واژه اسب به صورت اسپ به كار برده مي شد. از تركيب اين كلمه نامهاي فراواني ساخته شده است. از آن جمله: گرشاسب (دارنده اسب)، ارجاسب (دارنده اسب با ارج)، لهراسب (تند اسب)، كشنسب (دارنده اسب نر)، تهماسب (دارنده اسب فربه)، و بسياري نامهاي ديگر. اين خود مورد ديگري است، از اهميت اسب در ايران باستان. ايران باستان همانگونه كه براي خود و خانواده خود از اهورامزدا نيكي طلب مي كردند، براي اسب خود نيز نيرومندي مي خواستند. 
چنانكه گفتيم با اهلي شدن اسب تحولات جديدي در زندگي مادي و معنوي مردم هند و اروپايي ساكن آسياي مركزي پديد آمد. از جمله اين تحولات پديد آمدن لوازم مربوط به اسب، و اسب سواري بود. از آن زمان كه آرياها سواري بر اسب را آموختند، تغييراتي در پوشاك آنها پديد آمد. پوشيدن شلوار از جمله اين تغييرات بود، چه سواري لباس جديدي را كه متناسب با آن باشد لازم داشت. 
دوختن شلوار كاملاً براي مردم سواركار ضروري به نظر مي رسيد بي شك اين پوشاك جديد را بايد از پديده هاي تمدن اسب داري و آريايي دانست. (اولين دسته از هند اروپاييان كه در غرب، يعني قاره اروپا شلوار پوشيدند، سلتها بودند) علاوه بر پوشاك، لوازم مربوط به خود اسب مانند: زين و برگ، و دهنه و ركاب و جز آن به تدريج پديد آمد. 
تاريخ پيدايش زين را نمي توان قطعاً تعيين كرد. عقايد گوناگون دانشمندان درباره پيدايش زين و برگ، و ركاب و مهميز تا حد زيادي مبهم است. به نظر نويسنده كتاب سير تمدن «محتملاً اسب از ابتدا حتي قبل از پيدايش چرخ، در فلات مغولستان براي كشيدن بار به كار مي رفته. مي توان حدس زد كه نخستين زين‌هايي كه ساخته شده، زين‌هاي مخصوص حمل بار يا نوعي پالان بوده، و اولين سواراني كه بر پشت اسب آمدند، كودكان كوچكي بوده اند كه در موقع حركت اردو، روي بسته هاي بار مي نشستند. احتمال دارد كه زين چوبي كه با پالان باركشي چندان تفاوت فاحشي نداشت، و مهميز نيز از اختراعات مردم اين ناحيه بوده باشد. ليكن از تاريخ  ظهور آن اطلاع موثقي در دست نيست، جز اينكه مي توانيم بگوييم، محققاً مهميز پس از زين چوبي روي كار آمد، و نام هر دوي آنها  فقط به فاصله نسبتاً كوتاهي قبل از ميلاد مسيح در اسناد تاريخي ذكر شده است.»(9) 


	براي شناختن چگونگي ساز و برگ اسب و تزئينات آن در دوره سلطنت مادها، علاوه بر نوشته اي مورخين، سنگ نگارهاي موجود راهنماي خوبي مي باشند. چنانكه گفتيم سرزمين ماد به سبب موقعيت خوبي، كه از نظر داشتن چمنزارها و مراتع داشت، مركز پرورش اسب گرديده بود. و اسبهاي نسايي كه قبلاً نيز درباره آن و محل تربيت آنها گفتگو كرديم شهرتي بسزا داشت. مادها اين اسبها را كه خود از نظر جثه و هيكل زيبا بودند، با تزيينات فراواني مي آراستند. استعمال دهنه طلا، و آراستن تسمه هاي دهنه و گردن و سر اسب با قطعات طلاي نقش‌دار، در ماد معمول بود. 
گزنفون در كوروش نامه مي نويسد: چون استياك جد كوروش «با اسب به محلي عزيمت مي كرد، او (كوروش) را نيز بر اسب ديگري با لجام طلا به مانند مركب خود مي برد و به تفرج مي پرداخت(10)». 


	زر دوزي كردن جلهاي اسب در ماد، امري عادي بود، و براي اسبها معمولاً جلهاي زربفت يا قاليچه، كه هر دو غالباً   نقش دار بودند به كار مي بردند. در يك نقش آشوري كه يك نفر مادي اسبهايي به عنوان هديه به دربار سارگن مي‌برد، تزئيناتي كه مادها براي اسبهاي خود به كار مي بردند به خوبي پيداست. ( شكل 7) 
تسمه‌هاي سر اسب با گلهاي احتمالاً زرين تزيين شده، و تسمه گردن نشان مي دهد كه، اسب داراي پيش سينه است كه بايد از جنس قالي باشد. در اين دوره از زرين و ركاب اثري  ديده نمي شود، اما در نقوش مادي شلاق وجود دارد. 
متأسفانه اطلاعات كمي كه از دوره مادها در دست است، اجازه نمي دهد كه بتوان در اين باره گفتگوي بيشتري كرد. اما از دوره هخامنشي، كه در واقع دنباله همان دوره ماد است، آثاري بيشتري در دست است، كه تا حدودي اين كمبود را جبران مي‌كند. 
  
پي نوشت: 
1 – كتاب تاريخ تمدن – آقاي دكتر نظام الدين مجير شيباني 
2 – گزارشات باستان شناسي ـ مجله سوم. مقاله فرشها، و پارچه هاي ايراني ـ آقاي سيد محمد تقي مصطفوي 
3 – كتاب ايران از آغاز تا اسلام ـ دكتر گيرشمن ـ ترجمه آقاي دكتر معين 
4 ـ كتاب ايران از آغاز تا اسلام ـ دكتر گيرشمن ـ ترجمه آقاي دكتر معين 
5 ـ تاريخ ايران باستان ـ مرحوم پيرنيا 
6 ـ فرهنگ ايران باستان آقاي پورداود 
7 ـ فرهنگ ايران باستان آقاي پورداود 
8 ـ مجله نقش و نگارـ ش 8 (لوح نبشته هاي سيمين و زرين از شاهنشاهان هخامنشي) آقاي سيد محمد تقي مصطفوي 
9 ـ كتاب سير تمدن ـ رالف لينتون ـ ترجمه پرويز مرزبان 
10 ـ كوروش نامه ـ گزنفون ـ ترجمه مهندس مشايخي.


گاو

مقدمه 
توليد مثل عاملي كليدي در تعيين بازده پرورش گاوهاي شيرده مي باشد. در بهترين شرايط هر ماده گاو، سالانه يك گوساله توليد خواهد كرد. از نظر اقتصادي، باروري معمولا با توجه به فاصله زايش پي در پي دو گوساله ارزيابي مي شود. معيارهاي اندازه گيري بازده توليد مثل، شامل تعداد تلقيحات به ازاي آبستني، ميزان آبستني در ازاي اولين تلقيح، تعداد روزهاي باز و فاصله زايش مي باشد. فاصله زايش مطلوب در بيشتر گاوداريها 12-13 ماه است. در بيشتر گاوداريها درصد آبستني با اولين تلقيح بين 50-60 % است و براي 55% آبستني ها به حدود 8/1 تلقيح براي هر آبستني نياز است. يكي از دلايل مهم اقتصادي نبودن پرورش گاو شيري در استان، پايين بودن راندمان توليد مثلي در گله هاست. ضعف در تشخيص بموقع فحلي و آبستني موجب مي شود تا فحليهاي زيادي در زمان طول عمر اقتصادي گاو از دست برود كه اين امر به خودي خود سبب طولاني شدن فاصله دو زايمان و به تبع آن ضررهاي مالي فراوان به دامداران مي گردد. اين مقاله ترويجي، كه با همكاري كارشناسان مركز تحقيقات و معاونت امور دام و بخش ترويج استان تهيه شده است، سعي دارد كه دامداران استان را با روشهاي سنتي و علمي تشخيص به موقع قحلي و آبستني متعاقب تلقيح آشنا كند. 
مفهوم فحلي: 
پديده فحلي ، فاصله زماني است كه در طول آن حيوان ماده سر پا مي ايستد تا با حيوان نر جفتگيري كند .اين حالت متعاقب تغييرات هورمونها و به خصوص هورمون استروژن رخ مي دهد. بنابراين فحلي يك پديده رفتاري محسوب مي شود. در صورتيكه زمان بروز فحلي بموقع تشخيص داده نشود و گاو بموقع تلقيح نگردد، دست كم به اندازه يك چرخه فحلي، فاصله گوساله زائي افزايش خواهد يافت. بنابراين مديريت و تشخيص گاو فحل از لحاظ اقتصادي بسيار حائز اهميت مي باشد و مديران واحدهاي پرورش گاوهاي شيرده بايد از تمام امكانات موجود براي تشخيص گاوهاي فحل استفاده كنند. با توجه به توسعه تكنيك تلقيح مصنوعي، به جاي گاو نر خود گاودار بايد عمل فحل يابي را انجام دهد و اينجاست كه بسياري از اشتباهات مديريتي موثر بر باروري گله آشكار مي شود. مشكل مربوط به تشخيص فحلي در گاوهاي ماده به خاطر كوتاه و متغير بودن طول دوره فحلي مي باشد. تشخيص فحلي در صبح زود بلافاصله پس از روشن شدن هوا يا در سپيده دم بيشتر اهميت دارد و اغلب گاوها بين ساعت 2 بامداد تا 5 صبح فحل مي شوند. 
جنبه هاي اقتصادي تشخيص فحلي: 
يكي از مهمترين جنبه هاي مديريتي در گله هاي بزرگ گاوهاي شيرده ، تشخيص فحلي مي باشد كه هيچ روشي نمي تواند جايگزين بازرسيهاي پياپي و سيستيماتيك براي تشخيص اين حالت گردد. اين حالت 6 الي 30 ساعت طول مي كشد ولي به طور ميانگين براي اكثر گاوهاي ماده اين حالت 12 الي 18 ساعت طول مي كشد.درصد عمده اي از فحليها در شب بين ساعت 6 بعد از ظهر تا 6 بامداد رخ مي دهد.از عواقب تشخيص نادرست فحلي مي توان به گمراهي دامدار در تشخيص فحلي آتي، متحمل شدن هزينه هاي تلقيح نادرست و باز گشت به فحلي مجدد گاو مذكور اشاره كرد. تلقيح گاوي كه در حالت فحلي نيست ، باعث مي گردد كه رحم گاو كه در اين حالت مقاومت كمتري به پاتوژنها دارد، دچار عفونتهاي رحمي گردد. وجود تعداد بي شماري از گاوهاي شيرده در گله هاي تجارتي ،نياز به دستيابي به روشهاي مناسب تشخيص فحلي و استفاده از وسائل كمكي و نوين،براي تشخيص فحلي را همواره بوجود مي آورد. 
علائم و نشانه هاي فحلي: 
مطمئن ترين نشانه فحلي براي تشخيص گاودار، سر پا ايستادن گاو ماده و اجازه سواري دادن به ساير گاوهاست، در بعضي موارد كه بكرات ديده مي شود اينست كه گاو فحل براي سواري گرفتن از ديگر گاوها تلاش مي كند به طوري كه گاوهاي غير فحل از جهت عقب سعي بر سوار شدن بر گاو ماده فحل را دارند در حالي كه خود گاو ماده از جهات مختلف سعي بر سواري گرفتن از ساير گاوها دارد. از مهمترين علائم فحلي كه دامداران به طور سنتي با اتكا به آنها فحل يابي مي كنند عبارتند از: رفتارهاي غير عادي، عصبي بودن، ناآرامي، تورم فرج و خروج ترشحات آبكي از واژن، كاهش توليد شير و كاهش مصرف خوراك، كنارگيري از گله، انبساط مردمك چشم مي باشد. گاوي كه فحل شده معمولا داراي كپل و كشاله ران آلوده مي باشد و موهاي ابتداي دم آشفته مي باشد. حالت فلهمن(Fleman) از ديگر نشانه هاي فحلي است كه در آن حيوان سر خود را بالا نگهداشته و لبهاي خود را به سوي بال خم مي كند. تجربه دامداران استان عمدتا بر تعيير رفتار عادي گاو فحل اشاره دارد بطوريكه گاوي كه مثلا هميشه پيش از همه وارد شيردوشي مي شود در زمان فحلي آخرين گاوي است كه وارد شير دوشي مي شود. همچنين دامداران استان در فصل زمستان مشاهده نموده اند كه از پشت گاو فحل بخار بر مي خيزد كه اين بخار نتيجه افزايش دماي بدن گاو و به دنبالزياد شدن فعاليت و يا به دليل تعييرات فيزيولوژيكي دوره فحلي است. 
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شكل 1- حالت ايستا فحلي را در گاو فحل نشان مي دهد. 

وسائل و روشهاي كمكي براي تشخيص فحلي: 

1- استفاده از ركورد برداري و تابلوي توليد مثل: 
بي گمان مهمترين كمك در تشخيص فحلي داشتن سيستم ركورد برداري مي باشد . يكي از روشهاي ركوردبرداري استفاده از تابلوي گردان توليد مثل مي باشد. يك تابلوي مديريت توليد مثل در خيلي از گاوداري ها به عنوان پرونده موقتي اطلاعات و وسيله براي كمك كردن به تصميم گيري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد. تابلو به 12 قسمت تقسيم شده است و هر قسمت يك ماه را نشان مي دهد كه خود به روزهاي آن ماه تقسيم مي شود. در هر روز اين تابلو به اندازه يك روز چرخانده مي شود. هر طرف شماره يا وسيله چسب دار داراي رنگ متفاوتي است. رنگ ها معمولا نكاتي مانند فحلي گاو، گاوهاي آبستن، گاوهاي آماده براي تلقيح، گاوهاي خشك را نشان مي دهند. بنابراين گاودار مي تواند هر روز با نگاه كردن به تابلو گاوهايي كه انتظار مي روند فحل شوند را شناسايي مي كند. 
2 - استفاده از دوربين مدار بسته: 
استفاده از دوربين و تلويزيون مي تواند وسيله اي موثر براي مشخص كردن گاوهاي فحل باشد. روشن است كه هنگامي اين روش نتيجه بهينه مي دهد كه گاودار بخوبي بتواند گاوهاي خود را بشناسد و يا با پلاك شماره گذاري آنها را از يكديگر متمايز نمايد. 
3-استفاده از قدم شمارMovement detector (Pedometer): 
در حين فحلي گاو ماده نسبت به ساير دوره ها تحرك بيشتري دارد و مدت كمتري را صرف استراحت و غذا خوردن مي كند.لذا در زمان فحلي با استفاده از پدومتري كه به پاي گاو بسته مي شود مي توان ميزان مسافتي كه گاو طي كرده اندازه گيري نمود و غير مستقيم به فحل بودن گاو ماده پي برد. 
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شكل 2- نمونه اي از قدم شمار و نحوه نصب آن به پاي گاو ماده را نشان مي دهد. 


4 -استفاده از قلم علامت گذار(Crayon): 
اين وسيله مانند يك قلم نشانه گذاري است كه بوسيله آن هر بامداد بالاي دم گاو ماده علامتگذاري ميشود.در صورت سواري گرفتن ساير گاوها،اين رنگ پاك شده و دامدار به فحل بودن گاو پي خواهد برد. 
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شكل 3- استفاده از قلم علامتگذار و نحوه و محل نصب آن را نشان مي هد. 


5-اندازه گيري مقاومت الكتريكي واژن (Vaginal resistance measurement): 
در هنگام بروز فحلي، حجم مايع مخاطي واژن و همچنين محتويات يوني آن به طور محسوسي افزايش يافته و قابليت رسانايي بالائي پيدا مي كند.با استفاده از نشانگرهاي ثبت كننده مقاومت الكتريكي محتويات واژن، از فحلي گاو مذكور مي توان اطمينان حاصل كرد.از معايب اين روش اينست كه وارد كردن اين وسيله در واژن باعث التهاب بافتهاي مربوطه مي گردد و احتمال بروز عفونت را افزايش مي دهد. 
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شكل 4- يك نمونه از ابزارهاي فحل ياب واژني را نشان مي هد. 

6 -اندازه گيري ميزان پروژسترون شير با استفاده ازروش راديو ايمنو اسي((Radioimmunoassay: 
با توجه به اينكه در هنگام فحلي غلظت استروژن خون افزايش و متعاقبا ميزان پروژسترون كاهش مي يابد .با استفاده از روشهاي موجود ميزان كاهش پروژسترون خون ميتواند يكي از نشانه هاي تشخيص گاو در حالت فحلي باشد. 
7-استفاده از شاخص ياب( (Heat mount detector: 
ايبن وسيله به گاودار نشان ميدهد كه آيا گاو ماده به گاوهاي ديگر سواري داده است يا نه،از لحاظ ساختار اين وسيله داراي دوكيسه تو در تو با يك سيلندر پلاستيكي است.هنگامي كه ساير گاوها سوار گاوحاوي اين وسيله شوند،كيسه داخلي پاره شده و باعث آزاد شدن ماده قرمز رنگي به درون كيسه بزرگتر مي شود. 
8- استفاده از خمير دمي:Tail past 
اين وسيله،وسيله اي بسيار ارزان و مقرون به صرفه است و در حقيقت خميري است كه ناحيه دم ماليده مي شود و پس از خشك شدن در صورت سواري گرفتن ساير گاوها تحت فشار وارده شكسته مي شود و فحل بودن احتمالي گاو را اطلاع مي دهد. 
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شكل 5- شناسايي گاو فحل را با خمير علامتگذار نشان مي دهد 

9- استفاده از تي زر(Teaser): 
تي زر به حيواني گفته مي شود كه به سوي گاو فحل جذب مي شود و در نتيجه امكان شناسايي گاو فحل را به آساني امكانپذير مي سازد. 
9-1)استفاده از سگ فحل ياب: 
در اين روش از سگهاي تعليم ديده براي تشخيص بوي ترشحات ماده گاو فحل استفاده مي كنند. 
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شكل 6- شناسايي گاو فحل با استفاه از سگ دست آموز 


9-2)استفاده از گاو نر اخته يا آندوژنه: 
در اين روش امكان آسيب ديدن گاو ماده نسبت به روشهاي ديگر بسيار زياد است لذا كمتر توصيه مي شود. 
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شكل 8- استفاده از گاو نربا قصيب منحرف را نشان مي دهد 

9-3)ماده گاو مجهز به قلم چانه ايChin ball maker: 
در اين روش از يك قلم نشانه گذاري كه به چانه گاو نصب شده استفاده مي كنند.اين وسيله حاوي كره اي است كه محتوي ماده رنگي است كه گاو فحل به طور غير مستقيم تشخيص داده مي شود. 
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شكل 9- استفاده از قلم چانه اي براي شناسايي فحلي 

10- اندازه گيري دماي بدن: 
در هنگام فحلي، ابتدا دماي بدن به طور محسوسي كاهش و در نهايت در مدت كوتاهي دماي بدن افزايش مي يابد لذا مي توان با اندازه گيري دما تا حدودي از فحل بودن گاو ماده مطلع گرديد. 
تشخيص آبستني: 
تشخيص دقيق آبستني از نظر به دست آوردن و حفظ حداكثر بازدهي توليد مثل حائز اهميت است. دانستن اين نكته كه يك گاو پس از جفتگيري آبستن نشده است براي گاودار از اين نظر اهميت دارد كه با كمترين اتلاف وقت گاو را جفتگيري داده يا تلقيح كند. در ذيل تعدادي ار روشهاي سنتي و جديد تشخيص آبستني آورده شده است: 
1- بازرسي ركتال 
در اين روش با وارد كردن دست به درون راست روده محتويات رحم جهت تعيين تعييرات اندازه يكي از شاخهاي رحم كه به دليل وجود جنين صورت گرفته است از راه لمس كردن بازرسي مي شود. از هفته ششم تا هشتم آبستني اختلاف اندازه بين دو شاخ رح محسوس تر است. 
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شكل 10- توشه ركتال به منظور تشخيص ابستني 

2- تشخيص آبستني با اندازه گيري هورمونها: 
اندازه گيري هورمونها براي تشخيص آبستني بويژه اگر در شير امكانپذير باشد به دليل راحتي نمونه گيري مزيتهاي بيشتري از روش بازرسي ركتال دارد. 
2-1) پروژسترون 
جسم زرد در طول آبستني پروژسترون توليد مي كند. حداكثر غلظت پروژسترون در روز دهم پس از تخمكريزي حاصل مي شود. روشهاي اندازه گيري پروژسترون مانند راديو ايمنو اسي و تست اليزا در روز 21-24 با دقت 85-80 درصد قادر به تشخيص آبستني مي باشد. 
2-2) سولفات استروژن 
تعيين تركيباتي كه به وسيله جنين توليد مي شود، نسبت به تركيبات توليد شده توسط مادر ارزش بيشتري براي تشخيص آبستني خواهد داشت. جنين استروژن توليد مي كند و غلظت سولفات استروژن در پلاسما از روز هفتادم آبستني افزايش مي يابد. تست سولفات استروژن در 15 هفتگي نشانه آبستني است. 
3-بالوتمان: 
شكم گاو ماده آبستن تقريبا از ماه هفتم آبستني بزرگتر مي شود. چنانچه دست مشت شده به بخش سمت راست شكم فشار داده شود گاهي مي توان برخورد جنين به دست راپس از بازگشت جنين حس كرد. 
4-اولتراسوند:
در اين روش از ميله درون ركتومي استفاده مي شود كه امواج فراصوتي ارسال كرده و امواج منعكس شده را دريافت مي كند. طول موج پس از برخورد با جنين زنده و يا جريان خون جنين تعيير مي يابد. 
جمع بندي: 
يكي از دلايل مهم اقتصادي نبودن پرورش گاو شيري در استان، پايين بودن راندمان توليد مثلي در گله هاست. ضعف در تشخيص بموقع فحلي و آبستني موجب مي شود تا فحليهاي زيادي در زمان طول عمر اقتصادي گاو از دست برود كه اين امر به خودي خود سبب طولاني شدن فاصله دو زايمان و به تبع آن ضررهاي مالي فراوان به دامداران مي گردد. با توجه به توسعه تكنيك تلقيح مصنوعي، به جاي گاو نر خود گاودار بايد عمل فحل يابي را انجام دهد و اينجاست كه بسياري از اشتباهات مديريتي موثر بر باروري گله آشكار مي شود. مشكل مربوط به تشخيص فحلي در گاوهاي ماده به خاطر كوتاه و متغير بودن طول دوره فحلي مي باشد تشخيص دقيق آبستني از نظر به دست آوردن و حفظ حداكثر بازدهي توليد مثل حائز اهميت است. دانستن اين نكته كه يك گاو پس از جفتگيري آبستن نشده است براي گاودار از اين نظر اهميت دارد كه با كمترين اتلاف وقت گاو را جفتگيري داده يا تلقيح كند.
بررسي استفاده از ويناس در تغذيه گاوهاي شيري
خلاصه

به منظور بررسي اثر استفاده از ويناس در تغذيه گاوهاي شيري، تعداد 8 رأس گاو شيري از نژاد هلشتاين در يك طرح چرخشي (Change over design) با چهار تيمار و چهار دوره مورد آزمايش قرار گرفت. طول كل دوره آزمايش 84 روز متشكل از چهار دوره 21 روزه بود. در هر دوره 14 روز براي عادت پذيري و 7 روز براي نمونه گيري در نظر گرفته شد. دامهاي آزمايشي در اصطبل بسته بصورت انفرادي و با جيره كاملاً مخلوط (TMR) تغذيه شدند. جيره هاي غذايي شامل مقادير صفر،5/2 ،5و 5/7 درصد ماده خشك جيره ويناس بود كه به ترتيب جايگزين صفر، 20، 40 و 60 درصد ماده خشك كنجاله تخم پنبه گرديد. ساير اجزاء جيره مشابه بوده و در تهيه جيره ها سعي شد تا حد امكان غلظت مواد مغذي جيره ها يكسان باشد. در طول مدت آزمايش آب و سنگ نمك به صورت آزاد در اختيار دامها قرار داشت. در هر دوره نمونه هايي از شيرابه شكمبه، خون، شير و مدفوع گرفته شد و دامها نيز در ابتدا و انتهاي دوره توزين شدند. با توجه به نتايج حاصل از تجزيه آماري داده ها، ميانگين ماده خشك مصرفي گاوهاي تغذيه شده با سطوح مختلف ويناس تفاوت معني دار نداشته ولي با افزايش مصرف ويناس تمايل به افزايش داشت. ميانگين توليد شير گاوهاي تغذيه شده با سطوح صفر،5/2، 5 و 5/7 درصد ويناس به ترتيب 9/18،63/18،91/17 و 28/17 كيلوگرم بود كه اين نتيجه در سطح 001/1P< اختلاف معني داري را بين تيمارها نشان داده به طوريكه با افزايش درصد ويناس در جيره ها، مقدار شير توليدي كاهش يافت. ميانگين درصد چربي شير و ميانگين مقدار توليد چربي شير، تحت تأثير سطوح مختلف ويناس قرار نگرفت. ميانگين PH شيرابه شكمبه دامهاي تغذيه شده با سطوح صفر،5/2،5 و 5/7 درصد ويناس به ترتيب 68/6،4/6،21/6 و 29/6 بود كه از لحاظ آماري تفاوت بين آنها معني دار بوده به طوريكه با افزايش مصرف ويناس PH  شكمبه روند كاهشي را نشان داد. همچنين اثر سطوح مختلف مصرف ويناس بر روي قابليت هضم جيره ها ي آزمايشي از لحاظ آماري معني دار بود و با افزايش ويناس مصرفي قابليت هضم كاهش يافت. هزينه توليد هر كيلوگرم شير براي گاوهاي تغذيه شده با سطوح صفر،5/2،5 و 5/7 درصد ويناس به ترتيب 438،436،6/427 و 419 ريال بود. 
 

بررسي اثرات فيزيولوژيكي و ايمونولوژيكي تجويز ويتامين E و سلنيوم در دوره قبل از زايمان گاو 
خلاصه 
در يك آزمايش اثرات ويتامين E و سلنيوم بر پارامترهاي ايمونولوژي در گاو، گوساله و عارضه ورم پستان مزمن در ابتداي دوره پس از زايمان و فاكتورهاي توليد مثلي مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 20 رأس گاو شيري نژاد هلشتاين كه در موقعيت فيزيولوژيكي خشك و دوره حاملگي شكم دوم و سوم بودند مورد استفاده قرار گرفتند. متوسط سن آبستني در گاوهاي انتخابي 220 روز (260-177 روز) بود كه 12 رأس آن آبستني شكم دوم و 8 رأس آبستن شكم سوم و بالاتر بودند. آزمايش به صورت فاكتوريل 2×2 در قالب طرح كاملاً تصادفي با 5 تكرار شامل سه رأس گاو حامله شكم دوم و دو رأس گاو حامله شكم سوم و بالاتر انجام شد. كليه حيوانات تحت شرايط يكسان و جيره غذايي محاسبه شده مطابق با N.R.C دريافت نمودند. در روز 265 آبستني دامهاي تحت آزمايش طبق تيمارهاي زير تزريق مكمل دريافت نمودند. 
تيمار I) گروه دريافت كننده مكمل تزريقي ويتامين E ( سه هزار واحد به فرم دي-ال-آلفا توكوفرول استات، به طريق زير جلدي) 
تيمار II ) گروه دريافت كننده مكمل تزريقي سلنيوم ( هر گاو 40 ميلي گرم سلنيت سديم، mg/ml10 به طريق عضلاني. 
تيمار III) گروه دريافت كننده مكمل تزريقي سلنيوم + ويتامين E 
تيمار IV ) گروه شاهد (عدم تزريق مكمل) 
سطح ايمونوگلوبين هاي ( بتاگلوبولين و گاماگلوبين) سرم خون گاوها ( در زمانهاي قبل از تزريق مكمل، روز زايمان، يك هفته، دو هفته پس از زايمان)، گوساله ها ( در سن سه روزگي، پس از دريافت آغوز) و نمونه هاي آغوز اندازه گيري گرديد. ميزان كلر شير در روزهاي زايمان، يك هفته، دو هفته و سه هفته پس از زايمان جهت تعيين ميزان ورم پستان اندازه گيري گرديد. همچنين مدت زمان بروز اولين فحلي پس از زايمان فاصله زايمان تا حاملگي مجدد و تعداد سرويسي كه منجر به آبستني گرديد نيز مورد اندازه گيري قرار گرفتند. 
نتايج اين مطالعه افزايش غلظت بتاگلوبولين هاي سرم خون در روز زايمان در گروه دريافت كننده مكمل سلنيوم و ويتامين E بيش از گروههاي ديگر را نشان مي دهد(05/P<). گروههاي دريافت كننده مكمل تزريقي سلنيوم و با ويتامين E به تنهايي در مرحله بعد قرار داشتند و ميانگين آنها با گروه شاهد نيز اختلاف نشان داد(05/P<). در نمونه برداري هاي يك هفته و دو هفته پس از زايمان هيچگونه اختلاف معني داري مشاهده نشد. غلظت بتاگلوبولينهاي آغوز نيز در گروه دريافت كننده سلنيوم+ ويتامين E  بيش از ديگر گروهها بود ولي اختلاف معني داري فقط با گروه شاهد مشاهده شد( 05/P<) غلظت بتاگلوبولين هاي سرم خون گوساله ها در گروههاي مختلف تفاوت معني داري نشان نمي دهد، اما ميزان آن در تيمارهاي مختلف همواره بيش از گروه شاهد مي باشد. ضريب همبستگي غلظت بتاگلوبولين هاي سرم خون گاوها در روز زايمان با بتاگلوبولين هاي سرم خون گوساله ها رابطه مثبت و معني داري را نشان مي دهد. 
غلظت گاماگلوبولين هاي سرم خون گاوها در روز زايمان در گروههاي دريافت كننده مكمل تزريقي نسبت به گروه شاهد تفاوت نشان مي دهد (01/0P<). سطح گاماگلوبولين ها در روز زايمان گروه دريافت كننده مكمل سلنيوم+ ويتامين E بيشترين غلظت در مقايسه با ساير گروهها را نشان مي دهد. البته غلظت گاماگلوبولين ها در گروه دريافت كننده سلنيوم در مقايسه با گروه شاهد در فاصله زماني يك و دو هفته بعد از زايمان تفاوت زيادي نشان نمي دهد. 
در حاليكه گروه دريافت كننده ويتامين E در يك هفته و دو هفته بعد از زايمان افزايش سطح گاماگلوبولين را نشان مي دهد(05/0 P<) غلظت گاماگلوبولين ها در آغوز و سرم خون گوساله ها در گروههاي دريافت كننده ويتامين E  بعلاوه سلنيوم و گروههاي دريافت كننده سلنيوم به تنهايي در مقايسه با گروه شاهد افزايش نشان مي دهند(05/0P<). ضريب همبستگي غلظت گاماگلوبولين هاي سرم خون گاو در روز زايمان با آغوز و سرم خون گوساله ها رابطه مثبت نشان                      مي دهند(05/0P<). 
غلظت كلر شير در كليه مراحل نمونه برداري در گروه دريافت كننده مكمل سلنيوم +ويتامين E  كمترن ميزان را در مقايسه با گروه شاهد نشان داد(05/0P<). گروه دريافت كننده مكمل تزريقي سلنيوم نيز غلظت كمتري نسبت به گروه دريافت كننده تزريق ويتامين E نشان مي دهد(05/0P<). در محاسبه ضريب همبستگي بين غلظت كلر شير در مراحل مختلف نمونه برداري با غلظت مجموع بتاگلوبولين و گاماگلوبولين در روز زايمان همبستگي منفي و معني دار مشاهده         مي شود. 
در مراحل بعدي نمونه برداري همبستگي منفي مشاهده مي شود، ولي نتايج آنها معني دار نيست. همچنين موارد ورم پستان مزمن در گاوهاي گروه شاهد مشاهده گرديد. 
در رابطه با فاكتورهاي مربوط به رشد گوساله ها شامل وزن در مراحل مختلف سني 20 تا 100 روزگي و متوسط رشد روزانه بين گروههاي مختلف تفاوت معني داري مشاهده نمي شود. 
نتايج حاصل از تزريق ويتامين E باضافه سلنيوم، سلنيوم و يا ويتامين E به تنهايي فاكتورهاي توليد مثلي شامل، فاصله زماني وضع حمل تا ظهور اولين فحلي، آبستني مجدد و تعداد سرويس هاي منجر به حاملگي مي باشند كه اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. اما تعداد روزهاي باز در گاوهاي دريافت كننده مكمل تزريقي در مقايسه با گروه شاهد 36 روز كاهش نشان مي دهد(80 روز در مقايسه با 116 روز). هم چنين ميانگين تعداد سرويس هاي منجر به حاملگي در گروههاي تيمار نصف گروه شاهد مي باشد (4/2 در مقابل 2/1) كه از لحاظ آماري معني دار مي باشد. 
ضمناً در معاينات كلينيكي موارد كيست تخمداني در گروه شاهد نيز مشاهده گرديد كه موجب افزايش تعداد سرويس هاي منجر به حاملگي گرديد. 
   اثرات تعادل كاتيون-آنيون جيره بر توان پرواري، خصوصيات لاشه و استخوان گوساله هاي نر هلشتاين 
  خلاصه: 
به منظور بررسي اثرات سطوح متفاوت تعادل كاتيون-آنيون جيره (DCAB) بر توان توليدي، قابليت هضم جيره هاي غذايي، خصوصيات فيزيكي و شيميايي لاشه و استخوان، تعداد 24 رأس گوساله نر هلشتاين با وزن اوليه 28/56  ± 03/217 كيلوگرم و به مدت 150 روز تحت آزمايش قرار گرفتند. در اين آزمايش از طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار جيره، 6 گروه ( بلوك) وزني (در داخل هر گروه 4 گوساله با وزن مشابه قرار داشت. و هر گوساله به يك جيره غذايي اختصاص داده شد) استفاده گرديد، گوساله ها در طي آزمايش با چهار جيره غذايي حاوي سطوح DCAB، 0،15، 30 و 45 { ميلي اكي والانNa+K) –CL در 100 گرم ماده خشك جيره }، به صورت كاملاً مخلوط( TMR) و به طور انفرادي تغذيه شدند. جيره هاي غذايي حاوي 70% مواد غير خشبي ( كنسانتره) و 30% مواد خشبي بودند و از نظر درصد اجزاي تشكيل دهنده جيره و غلظت مواد مغذي به جز عناصر معدني سديم، پتاسيم و كلر تقريباً مشابه بودند. براي تعيين قابليت هضم جيره ها از اكسيد كروم (Cr2o3) استفاده شد و در انتهاي آزمايش پس از انجام آزمون ترقيق اوره، نسبت به ذبح گوساله ها، تجزيه لاشه، تفكيك بافتي و تعيين تركيبات شيميايي گوشت بدون استخوان ناحيه دنده هاي 11-10-9 و همچنين دنده 12 نيز تعيين خواص مكانيكي و شيميايي استخوان اقدام گرديد. داده هاي حاصله نشان داد كه ميانگين افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي گوساله هاي تغذيه شده با سطوح مختلف DCAB  تفاوت معني داري را نشان مي دهند (01/0P<) و گوساله هاي تغذيه شده با 15 DCAB، بالاترين افزايش وزن روزانه و بهترين ضريب تبديل غذايي را دارا بودند، ميانگين ماده خشك مصرفي تحت تأثير DCAB قرار نگرفت اما با افزايش DCAB تمايل به افزايش داشت. همچنين قابليت هضم ظاهري ماده خشك جيره ها، تحت تأثير DCAB واقع نشد اما از نظر عددي، گوساله هاي تغذيه شده با DCAB0 و 15 به ترتيب پايين ترين و بالاترين درصد قابليت هضم را دارا بودند. PH خون در كل دوره با افزايش DCAB تمايل به افزايش داشت و در روز 90 آزمايش در محدوده 4/7-33/7 و در روز آخر دوره آزمايش در محدوده 41/7-37/7 قرار داشت و غلظت عناصر معدني پلاسما به جز كلسيم تحت تأثير DCAB قرار نگرفت. مقايسه درصد قطعات لاشه و تفكيك بافتي و تركيبات شيميايي ناحيه دنده هاي 11-10-9، به جز وزن لاشه گرم، وزن چربي داخلي نسبت به وزن زنده، سطح مقطع ماهيچه راسته، عميق ترين و عريض ترين قسمت ماهيچه راسته، اختلاف معني داري را نشان ندادند، همچنين درصد مواد معدني فسفر، منيزيم، سديم و پتاسيم موجود در خاكستر تحت تأثير سطوح DCAB قرار نگرفت و فقط درصد كلسيم كاهش خطي را نسبت به افزايش DCAB نشان داد( 05/0P<). مقايسه خصوصيات مكانيكي استخوان، كاهش خطي را براي ممان خمشي و نيرو و عكس العمل درجه دومي را براي تنش و مدول الاستيسيتي نشان داد. به طوريكه جيره يك داراي بالاترين ممان خمشي(9675 كيلوگرم بر سانتي متر) و مقاومت      (1935 كيلوگرم ) ، جيره دو داراي بالاترين تنش (2437 كيلوگرم بر سانتي متر مربع) و جيره سه داراي بالاترين مدول الاستيسيتي (53633 كيلوگرم بر سانتي متر مربع) بودند. همچنين نتايج ترقيق اوره همبستگي بالايي را با تركيبات شيميايي و برخي قطعات لاشه داشت و بنابراين ترقيق اوره مي تواند براي تعيين تركيبات بدن دام زنده به كار رود. 
